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کمی بعـــد از جنایتی که بـــر هموطنان کرمانی مان  گذشـــت 
علـــی کریمـــی، در صفحه شـــخصی اش جمله ای نوشـــت که 
ســـنگینی این داغ را بـــر دل یک به یک مـــردم  دوصدچندان 
کرد؛ او به کنایه و با لحنی تمســـخرآمیز نوشـــت: »برای غذای 
نذری و شـــربت بری ولی انتقام ســـخت نصیبت بشـــه....«، 
انتشـــار این پســـت با واکنش هـــای مختلفی همراه شـــد. در 
این بیـــن اهالی فرهنگ و هنـــر نیز هریک به طریقی خشـــم 
و انزجار خود را نســـبت به نوشـــته کریمی نشـــان دادند و او را 
به واســـطه موضع گیری اش در قتـــل کودکان، زنـــان و مردم 

بی دفـــاع کرمانی شـــریک خواندند.
محمد حســـین قاسمی: تمسخر مرگ)شـــهادت( هموطنان 
عینیت کامل بی معرفتی، بی شـــرفی، بی همـــه چیز بودن و 
تهی بودن از کمترین خصیصه های انسانیســـت. اما ســـؤال 
اینجاســـت که آقای علی کریمی، ای بی شرف، چه شد که به 
این درجه از رذالت رســـیدی؟؟؟!!! چه نان حرامی وارد ســـفره 
ات شـــده که وجودت از انســـانیت عریان و تهی گشته؟؟؟!!! 

غذای نذری و شربت؟ چه گفت مردک پست؟
گدای اجنبی افسار خود چگونه گسست؟

زبان الکن این لات، ازچه لال نشد؟
میان دست  پلیدش قلم چرا نشکست؟

دهن کجی به شهیدان و ادعای شعور؟
مجیزگویی خصم و به خلق، ضربت شست؟
کسی که نان سگان می خورد چه می فهمد؟

غذا و شربت نذری نشانه  شرف است
حرام خوار چه داند که شد به کام شهید

نه نان و شربت نذری، که می  ز جام الست
به خویش غره نگردد! خطاب من نه به اوست
که شأن شاعر دل خون کجا و جاهل مست؟

دلم پر است نه از او که نیست جز مگسی
دلم پر است ز مصدرنشین سفله پرست

دلم پر است از آنان که اسوه می سازند
به دست خویش برای جوان ز مردم پست

ز صاحبان مناصب که از خصومت شان
هر آنکه ناصح و دلسوز بود و نخبه، نرست

هر آنکه گیشه پسندید، نورچشمی شد
هر آنکه شوت بلد بود و گل، به صدر نشست

گناه را ز سلبریتیان مبین که نظام
خودش به تازه به دوران رسیدگان دل بست

برای مردم دانا رسانه هست؟ که نیست
سخن شناس و هنرور به خانه نیست؟ که هست

ز مدح و نوحه، جوانان چقدر گریه کنند؟
ز نطق های شعاری چه آورند به دست؟
خطای شیوه  تبلیغ و حکمرانی ماست

گدای غرب، اگر حرمت شهید شکست...

 آه از غمی که تازه شود
با غم دگر...

  اهالی سینما از داغ مشترک 
حادثه تروریستی کرمان برای »ایران« نوشته اند

گـــروه فرهنگی/ »کاپشـــن صورتی و گوشـــواره قلبی«؛ این عبارات توصیفی، تمام شناســـنامه  اوســـت. شناســـنامه دختری که هر 
کدام مـــان با همین عبـــارات تصویری برایـــش در ذهن مان خلق کردیم؛ برخی  شـــبیه بـــه همان تصاویری کـــه هوش مصنوعی 
ســـاخت و بســـیاری شـــبیه به کودکی از خودمـــان. برای تک تک لغـــات همین عبارت یک خطـــی تخیل کردیم و قصـــه بافتیم. از 
رنگ لباســـی که ذوق پوشـــیدن اش را داشت تا گوشـــواره ای که شاید هدیه تولدش بود. خاطره ســـاختیم و واکنش و احساسات 
کودکانـــه اش را به هر خاطره در ذهن مان تداعی کردیم تا به روز حادثه رســـیدیم و دوباره موتور قصه بافی ذهن مان متوقف شـــد. 
آتـــش گرفتیم و باران شـــدیم و باریدیم و باز دوباره به قاعده یک عمر از او تصویر ســـاختیم و هر لحظـــه اش  را از نزدیک در کنار او 
تجربه کردیم تا جایی که دختری با کاپشـــن صورتی و گوشـــواره قلبی، شـــد عضوی از خانواده   مان که انگار گـــم اش کرده بودیم؛ 
عضوی مشـــترک در هر خانه ایرانی که غمی مشـــترک شد. شبیه به داغ همان پســـر بچه ای با تی شرت سبز چمنی و شلوار مشکی 
کـــه کم نشـــد، تکثیر شـــد و در روز ناتمام مادر، تمام ایـــران برایش مادری کرد. تـــراژدی 13 دی ماه کرمان به ســـوگ جمعی دیگری 
تبدیل شـــد و اهالی فرهنـــگ و هنر نیز از ایـــن غم و اندوه نوشـــتند. علاوه بر بازتاب واکنش چهره های شـــناخته شـــده فرهنگی 
در فضـــای مجازی، هادی حجازی فر، محمدعلی باشـــه آهنگـــر، امیرعباس ربیعی، مهرداد خوشـــبخت، بابک خواجه پاشـــا و... 

در یادداشـــت های اختصاصی برای »ایران« از حادثه تروریســـتی در کرمان در روز 13 دی ماه نوشـــته اند کـــه در ادامه می خوانید:

فرهنگی

ابراز انزجار هنرمندان به موضع گیری اخیر فوتبالیست فراری

واکنش هنرمندان

#وطن ام تسلیت
»تســـلیت کرمان«، »وطن ام تســـلیت«، »هموطن کرمان 
به گـــروه خونی O منفـــی نیـــاز دارد« و... مؤلفه های تکرار 
شـــونده ای اســـت که در مرور فعالیت چند روز اخیر اهالی 
فرهنـــگ و هنـــر در فضـــای مجـــازی می بینیـــم. تعـــدادی 
از چهره هـــای هنـــری و ورزشـــی در حســـاب های خـــود در 
شبکه های اجتماعی، حمله تروریســـتی کرمان را محکوم 
کردنـــد و ضمن ابراز همـــدردی با بازمانـــدگان، این حادثه 
را بـــه مردم ایران تســـلیت گفتنـــد. در حوزه های ســـینما، 
تئاتر و تلویزیون هنرمندانی چون رضا میرکریمی، رســـول 
صدرعاملـــی، رضـــا کیانیان، ســـید محمود رضـــوی، امین 
حیایی، فرهاد قائمیان، محمدرضا گلزار، پرویز پرســـتویی، 
احترام برومنـــد، بهرنگ علوی، هنگامـــه قاضیانی،  هوتن 
شـــکیبا، ســـحر دولتشـــاهی، پردیس پورعابدینی، سعید 
روســـتایی، ویشکا آســـایش، محسن کیایی، ســـینا مهراد، 
بهاره افشـــاری، حبیب رضایـــی، الهام پاوه نـــژاد، از جمله 
هنرمندانی هســـتند که با انتشـــار مطالبی در شـــبکه های 
مجازی بـــا هموطنان و شـــهدای این حادثه غیرانســـانی و 
وحشـــیانه ابـــراز همدردی کردنـــد. در حوزه موســـیقی نیز 
فعالان عرصه موسیقی و هنرمندانی چون علیرضا قربانی، 
همایـــون شـــجریان، علیرضـــا عصـــار، محمـــد اصفهانی، 
سهراب پورناظری، ســـالار عقیلی، محسن چاوشی، وحید 
تاج، تهمورس پورناظری، بهـــزاد عبدی، محمد معتمدی، 
علـــی زندوکیلـــی، مصطفـــی راغـــب، شـــهادت مظلومانه 

هموطنان مان را تســـلیت گفتند.

فرهـــاد قائمیـــان: اقـــدام تأســـف بار، 
ناجوانمردانـــه و مذبوحانه تروریســـتی، 
در گلزار شـــهدای شـــهر کرمـــان مقارن 
با ســـالروز شـــهادت ســـردار دل ها حاج 
قاسم ســـلیمانی و شهادت جمع کثیری 
از مـــردم عزیـــز کشـــورمان، بـــار دیگـــر 
ســـنگدلی نمایـــان دشـــمنان جنایتکار 
ملت ایـــران را ثابت کرد. اینجانب ضمن 
تســـلیت به مردم شریف ایران و محکوم 
نمودن این اقدام ذلیلانـــه جنایت بار، از 
درگاه خـــدای متعال برای شـــهدای این 
حادثـــه دلخـــراش، علو درجـــات و برای 
مجروحان، شفای عاجل مسألت دارم.

مهـــرداد خوشـــبخت: خیلی متأســـف 
شـــدم و روح شـــهدای حادثـــه کرمـــان 
شاد و خدا به خانواده های محترمشان 
صبر بدهد که عزیزانشـــان را از دســـت 
ایـــن  روز  یـــک  امیـــدوارم  داده انـــد. 
دشـــمنی ها از بیـــن بـــرود کـــه باعث از 
بیـــن رفتـــن مـــردم بی گناه می شـــود.

حســـام الدین ســـراج: ایران تســـلیت. 
زمین گویـــی غمی بنهفتـــه داره.

 

رشـــید کاکاوند: خون هـــر هموطنی که 
بر خـــاک می ریزد جراحتی بـــر تن ایران 

عزیز ماست.

مجیـــد انتظامـــی: تســـلیت هموطـــن 
داغدیـــده # کرمـــان، تســـلیت ایـــران.

بـــه  تســـلیت   : ن شـــجریا ن  یـــو هما
هم میهنـــان ســـوگوارم... تســـلیت به 
ســـرزمینم ایران... در کنار شما داغدار 

و ســـوگوارم.

محمد معتمدی: با انتشـــار استوری که 
در تصویر آن شهادت مردم عزیز کرمان 
را نشان می داد در شـــرح آن نوشته: »از 

کرمان به عرش«

وحید تـــاج: دردا و دریغا که در این بازی 
خونین بازیچه ایران دل آدمیان اســـت. 

تسلیت به مردم کرمان.

علی قمصری: کشـــتن هموطنانم را 
تاب نمـــی آورم. تروریســـم خوب و بد 
نداریـــم. تـــرور در نفس خـــود عملی 
شـــیطانی اســـت. تســـلیت به کرمان 

تســـلیت به ایران.

میـــلاد کی مـــرام: تروریســـت تـــا ابـــد 
محکوم اســـت، کشتن انســـان بی گناه 

تا ابـــد محکوم اســـت.

حامد بهـــداد: بســـیار متأســـفیم برای 
کشـــته شـــدن هموطنان عزیزمان که 
بی گنـــاه و بی دفـــاع زندگـــی قشـــنگ 
خویـــش را از دســـت دادند. تســـلیت.

افشین هاشمی: دوســـت داشتم امروز 
عکســـی از مـــادرم بگذارم، شـــادباش 
روز مـــادر. ولـــی مگـــر می شـــود بـــا این 
همه فرزنـــدان مادر غرق خـــون دیده، 
مـــادران فرزند در آغوش خون کشـــیده 
و ایـــن همه خون که می چکـــد از دیده.

احسان علیخانی: لعنت بر هر تفکر با عقیده 
کثیفی که برای اثبات خود، جان انســـان های 

بی گناه را می گیرد. کرمان تسلیت.

علـــی ضیـــا: جنایـــت بـــه هـــر بهانـــه ای 
محکومـــه، خـــون مظلوم دامـــن ظالم رو 
می گیره، این ســـنت الهی است، تسلیت 
بـــه ملت شـــریف ایـــران و مـــردم کرمان.

از ســـال شـــصت و شـــش و بعـــد از کربلای پنـــج، تمام 
ســـال تحویل های مـــا در مزار شـــهدای خوی بـــود. کنار 
بی شـــمار خانواده هایـــی کـــه عزیزانشـــان در آن آرام 
گرفتـــه بودند. مادرانی خیـــره به عکس فرزنـــد، پدرانی 
یک شـــبه مو ســـفید کرده، ســـیگار به دســـت و خیره به 
رنگ هایی کـــه از حکاکی نام فرزندشـــان بر ســـنگ قبر 
بیـــرون زده… کودکانی بی خبر که از تـــو در توهای فلزی 

قبور بازی می ســـاختند.
آن پرچم هـــای ســـه رنگ و بـــادی کـــه کمـــی مانـــده بـــه 
ســـال تحویـــل در آن قطعـــه نورانـــی مشـــرف به دشـــت 
خـــوی می پیچیـــد. صـــدای کوبیـــده شـــدن پرچم ها به 
خـــود، زمزمه های آرام دعای ســـال تحویـــل … و پدر که 
بیـــن مزار دو برادر بیســـت و هفت ســـاله و بیســـت و نه 
ســـاله اش هروله می کـــرد و دلش نمی آمـــد در آن لحظه 
پیش یکی از آنها باشـــد. ما با این اندوه ها و شـــگفتی ها 
بزرگ شدیم. ســـال تحویل، برف بود یا باران، اول صبح 
بـــود یا نصف شـــب فرقی نمی کـــرد. این آیینی نانوشـــته 
بود کـــه برقرار بـــود و مانـــد. آنهایی کـــه اینهـــا را تجربه 
نکرده باشـــند نمی دانند پنجشـــنبه های گلزار یعنی چه؟ 
نمی داننـــد کـــه فاتحـــه خوانـــدن و چرخیدن میـــان آن 
باکس هـــای آلومینیومـــی و عکس هـــای رنـــگ و رو رفته 
شـــهدا بـــا آن تزیینات ریـــز یعنی چـــه و الهی کـــه هرگز 
ندانند و ســـفره های ســـال تحویل شـــان در خانـــه و کنار 

عزیزانشـــان برقرار باشد.
امـــا می دانم و یقین دارم روح نفـــرت از رهروان این آیین 
چه سیاه در ســـیاهی می تواند باشـــد. روح انتقام از این 
مداومت و اندوه به باور نشســـته …حالا باور دارم، فرقی 
نیســـت بین آنکـــه انتحـــار می کنـــد و زن و بچـــه و پیر و 
جوان می کشـــد و کســـی که این آییـــن را تقلیل می دهد 
حتی ناخواسته، حتی به واســـطه جهل و عدم شناخت 

هموطن داغدیده اش.
غمگینـــم اما یقیـــن دارم این آیین عزیز پـــر خون پابرجا 
خواهـــد ماند بـــه بهـــای برقـــراری و حیات ایـــران عزیز. 
می دانـــم؛ باز در آن لحظه های نو شـــدن، بســـیاری بین 
عزیزانشـــان هروله خواهنـــد کرد … اما مهم این اســـت 
کـــه باد، بـــاز در پرچم هـــا خواهـــد وزید و هلهله ســـبز و 
ســـپید و ســـرخمان در آن قطعـــات نورانی و به وســـعت 

ایـــران عزیز خواهـــد پیچید.

حدوداً ســـاعت ســـه ظهر بود. همـــه در آرامـــش بودند. 
روی صندلی هـــای مترو آرام آرام گـــپ و گفت وگویی بین 
یکـــی دو نفر شـــکل می گرفـــت. انگار دیگـــر آرامش چند 
دقیقـــه پیش در جریـــان نبود. فضـــا به هم ریختـــه بود. 
وقتـــی از میان مســـافرهای ایســـتگاه متـــروی قیطریه رد 
می شـــدم، خبری را از دهانشـــان می شـــنیدم که ســـعی 
می کـــردم بـــاورش را محـــال بدانـــم. گوشـــی را که چک 
کـــردم جانم در آمد. مردمان شـــریفی را غلتیده در خون 
دیدم. کـــودک، زن، مرد. کرمان بغضش گرفته بود. ترور، 
ایـــن زشـــت ترین عمل تاریک بشـــر به یکباره کشـــوری را 
غمبـــار کـــرده بود. هیـــچ چیز بـــرای من تلخ تـــر از مرگ 
هموطنم نیســـت. آنهایی کـــه تمام جان این ســـرزمین 
هستند. سرزمینی که برای آرامشش عزیزانی سروقامت 
جان شـــان را هدیه دادند شـــهیدانی والا و گرامی. باشـــد 
کـــه روزی ایـــن خون هـــا آرامـــش را میهمان ابـــدی ایران 

کند.روحشـــان شاد، یادشـــان جاودان.

هادی حجازی فر  |  بازیگر و کارگردان

مادرانی خیره به عکس فرزند و 
پدرانی که یک شبه مو سفید کردند

بابک خواجه پاشا |  کارگردان

کرمان بغضش گرفته بود

حدود یک ماه پیـــش میهمان هنرمندان کرمان و رفســـنجان 
بـــودم. خونگرمی، مهربانـــی و میزبانی آنها به گونـــه ای بود که 
گویی در شـــهر خودم بودم. همه آنهایی که در کنارشـــان بودم 
در تـــدارک پذیرایی شایســـته از صدهـــا هزار زائر شـــهید حاج 
قاسم در چهارمین ســـالگرد شـــهادت او بودند. هر چه سرا در 
کرمـــان بـــود، در صورت امـــکان میهمان پذیر قـــرار می گرفت. 
برنامه هـــای فرهنگـــی و هنـــری و چگونگـــی اجـــرای آن و تهیه 
خـــورد و خوراک هموطنـــان تمام و کمـــال در برنامه ریزی دیده 
می شـــد. آنهـــا پیش تـــر همه وجودشـــان را بـــرای ایـــران عزیز 
تقدیـــم کـــرده بودند. گل سرســـبد ایـــن فدیه ذبـــح عظیم ۱۳ 
دی ۱۳۹۸ بـــود. حاج قاســـم که اطمینـــان دارم اگـــر طراحان 
عملیات بزدلانه ترور او شعور داشـــتند و توان درک و شناسایی 
ایرانیـــان به هنگام بحران هـــای این چنینی را داشـــتند، به طور 
حتم این جنایـــت را انجام نمی دادند. خداونـــد در قرآن کریم 
شـــهید را زنـــده و حاضـــر و ناظر می دانـــد و تنهـــا در مواجهه با 
شـــهید بـــه تأثیـــر روح و روان او در جهـــان فانـــی و البتـــه باقی 
اشاره مســـتقیم دارد. شهید حاج قاســـم تا در این جهان فانی 
بود تنها عکس، خبرهـــای کوتاه، فیلم های خبری و گزارشـــی 
از مأموریت هایـــش به اطلاع مردم می رســـید و ســـربازانش در 
آرزوی دیـــدن او در صدهـــا و بل هزاران جبهه چشـــم به راهش 
بودند. پس از شـــهادت این مرد خدا همـــه و همه در هر جا در 
عراق، یمن، ســـوریه، لبنان، ایران، افغانســـتان و غزه مستقیم 
بـــا روح و روانـــش در ارتباطند. او را حاضـــر و ناظر می دانند و به 
عشـــق او در مســـیر او قرار می گیرند. حالا هر چـــه نامی از خود 
دارد دردســـری برای قاتلانش شده اســـت. عکسش، فیلمش، 
کلامش، خاطراتش، دوســـتانش، روایتش، مزارش، شهرش، 
کشورش، قدمگاهش و بسیاری از رازهایش در بندگی دردسری 
اســـت که اگر هزاران بمب بـــرای از بین بـــردن آن هزینه کنند 
از بیـــن نمـــی رود بلکه تکثیر می شـــود. کشـــورم سال هاســـت 
مظلوم ترین شـــهدا را پرورش داده اســـت. ســـال های جنگ را 
بســـیاری به خاطر ندارند، اما من و امثـــال من که خانه هایمان 
در حملات بعثی ها با بمب های روســـی و اروپایـــی و امریکایی 
ویران شـــد و بســـیاری از خانواده ها همچنان درگیر آسیب های 
پـــس از تجـــاوز ۸ ســـاله هســـتند، از ایـــن بلایا کـــه در پس آن 
حکمتی رازگونه اســـت، بســـیار دیده ایم. این جنایت که شیوه 
ترســـویان عالم اســـت راه به جایی نمی برد. ایـــن حس و حال 
تکثیر می شـــود و ســـال دیگر ســـالگردی دیگر به دنبـــال دارد. 
جنایتـــکاران گلزار شـــهدای کرمان اشـــتباه کرده انـــد و در لوح 
مســـطور و محفوظ خداوندی نوشـــته شده اســـت هر آنچه به 
آســـمان مـــی رود و هر آنچـــه بر زمین مـــی رود و چه کســـانی در 
دوزخ جهـــان فانـــی و جهـــان باقی تا ابـــد خواهنـــد ماند و چه 
کســـانی تا ســـدره المنتهی خواهنـــد رفت. جایی کنـــار درخت 
بـــزرگ در بـــالای عرش. آنجا که نور خدا روح انســـان شـــهید را 
در بر می گیرد. جایی که بزم شـــهیدان برپاست. جایی که روح 
نورانی شـــهید قدس جلوه گـــری می کند و جایی که شـــهیدان 
گلـــزار کرمـــان را میزبانـــی خواهد کـــرد و خدا کند بـــرای ما که 
دســـتهای مان خالی است، جایی باشـــد. به اذن الهی و تدبیر 

او کـــه هم اول اســـت و هم میانه اســـت و هم آخر.

تـــرور نشـــانه ضعف اســـت. ضعـــف در برابـــر مردمـــی مؤمن که 
غلغله کنان راه ســـلیمانی عزیزشـــان را پی گرفته اند و شـــهادت 
لازمه این جوشـــش و ســـرانجام نفس زدن و دم کشـــیدن است.
مقاومـــت و امید که مـــرام حق خواهان اســـت، لنگر دشـــمن را 
چنان به گل انداخته که از بی زوری به کودک کشـــی رســـیده چرا 
کـــه خوب می داند بهمن ۵۷، کوچ توده بزرگـــی از مردم آزاده  را در 
پی داشـــته که گره از تار و پـــود تار و تاریک جهـــان  باز می کنند و 
دیری نمی پاید که جهان به قله زیبـــای حقیقت رخ خواهد کرد.

محمدعلی باشه آهنگر  |  فیلمساز

هر چه سرا در کرمان بود، 
میهمان پذیر شد

امیرعباس ربیعی |  کارگردان

جهان به قله زیبای حقیقت رخ 
خواهد کرد

همچنین وظیفه خود می دانم به مردم شـــریف ایران و خصوصاً 
خانواده های عزیز داغدار تســـلیت عرض نموده و متذکر شـــوم 
به اعتقاد اینجانب ســـکوت در مقابل ایـــن جنایت بزرگ، کمال 

بی انصافی بوده و به دور از انســـانیت است.
زهرا ســـعیدی: هر کســـی با هر فکر و عقیده ای بتوانـــد یک عده ای 
را که بی گناه هســـتند و اصلاً هیچگونه دخالتی نداشـــته اند بکشد 

و بتوانـــد چنیـــن جنایتـــی انجـــام دهد، تأییـــد نمی کنـــم. این یک 
قتل عام اســـت. همه ما با جنایت و قتل مخالفیم، ابراز خوشحالی 
علـــی کریمی از این جنایـــت اصلاً قابل درک نیســـت، اینکه چگونه 
می شـــود در مقابل کشـــتار مردم بی گناه، عده ای خوشحالی کنند. 
حمله ای کـــه در کرمان صـــورت گرفت، یک جنایت بـــود. خداوند 

باعث و بانـــی و عاملان این حادثه تروریســـتی را لعنت کند.

محیا دهقانی: اگر دشـــمن می خواســـت با ایـــن حادثه که در 
نزدیکی مزار ســـردار شهید ســـلیمانی به وجود آورد ترس را در 
جـــان مردم بینـــدازد با ایـــن کار آنها نتیجه عکـــس می گیرد. 
کســـانی ماننـــد علی کریمـــی کـــه از ریخته شـــدن خون های 
پاک، خوشـــحالی می کنند، دیگر بشـــر نیستند و حتی حیف 
که کلمه حیـــوان برای آنها به کار برده شـــود. چطور می توانند 
دربـــاره خون پـــاک مردمی که با آن عشـــق و آن نگاه به کرمان 
رفتند و این اتفاق برایشـــان افتاده، این گونه صحبت کنند؟! 
اظهارات اخیـــر کریمی تاریکی و شـــیطان صفتی محض یک 
انسان است. اتفاقاً خوشـــحال هستم که این آدم خوشحالی 
خود را این گونه بروز داده اســـت تا جوانـــان ما چنین افرادی 
را سرمشـــق خودشـــان قرار ندهند. کریمـــی چگونه می تواند 
بـــرای به خـــاک و خون کشـــیده شـــدن هموطن خـــودش و 
خاک خودش و اصل و نسب خودش ابراز خوشحالی کند؟ او 
بی ذات ترین و بی وجدان ترین فردی اســـت که ســـراغ دارم.

 آزاده آل ایـــوب: خـــون آن غاصبان جنایتکار در رگ توســـت. 
کودکان را هم کشـــتن تو شـــاد شدی.

رامیـــن راســـتاد: حملـــه تروریســـتی بی هیچ قید و شـــرطی 
محکوم اســـت. با هـــر ایدئولوژی کـــه می خواد باشـــد... اگر 

غیـــر از این فکـــر می کنیـــم وای به حال انســـانیت.

دهن کجی  به شهیدان  و ادعای شعور؟

افشین اعلا |  شاعر

هادی 
حجازی فر: 

اما مهم 
این است 

که باد، باز 
در پرچم ها 

خواهد وزید 
و هلهله 

سبز و سپید 
و سرخمان 

در آن 
قطعات 
نورانی و 

به وسعت 
ایران عزیز 

خواهد 
پیچید

محیا 
دهقانی : 

کریمی 
چگونه 

می تواند 
برای به 

خاک و خون 
کشیده 

شدن 
هموطن 
خودش 

و خاک 
خودش و 

اصل و نسب 
خودش ابراز 

خوشحالی 
کند؟


